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 ماز شب )معروف به دعای حزین(ـبعد از ن -90

وْلاٰىَ، اىََّ الاهَْوالِ  انُاجِيكَ يٰا مَوْجُودٌ فیٖ كلُِّ مَكَانٍ لَعَلَّكَ تسَْمَعُ نِدَائِی، فَقَدْ عَظُمَ جُرمِْى وَقَلَّ حَيآئِی، مَوْلاٰىَ یٰا مَ 

 ! اعَْظَمُ وَادَْهىٰ؟اتَذََكَّرُ وَايََّهٰا انَسْیٰ، وَلوَْلَمْ يكَُنْ الِاَّ المَْوْتُ لكََفىٰ، كيَْفَ وَمٰا بَعْدَ المَْوْتِ 

که جرم و گناهم بزرگ و شـرمم راز گویم با تو اى که هستى در هر جا و مکان، تا شاید فریادم را بشنوى، چون

هایم را یادآورى کنم و کدام یک را فراموش کنم و اگر نباشد،  کم است، مولایم اى مولایم، کدام یک از هراس

 .تر استتر و سختچسان! با اینکه جهان پس از مرگ بزرگ

دْقاً وَلاٰ وَفَاءً فَيَاغَوْثاهُ  مَوْلاٰىَ یٰا مَوْلاٰىَ، حَتّٰى مَتىٰ وَإلِیٰ مَتىٰ اقَُولُ لكََ الْعُتْبىٰ مَرَّةً بَعْدَ اخُْرىٰ، ثمَُّ لاتٰجَِدُ عِنْدِى صِ 

، وَمِنْ دُنيْاً قَدْ تزََيَّنَتْ لیٖ، وَمِنْ نفَْسٍ امَّارَةٍ  ثمَُّ وٰاغَوْثاهُ بِكَ یٰا الَلّٰهُ مِنْ هَوىً قَدْ غَلبََنِى، وَمِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتكَْلَبَ عَ  لَیَّ

وءِ إلِاّٰ مٰا رَحِمَ رَبِّی  .بِالسُّ

مولاى من اى مولایم، تا چه وقت و تا کى بگویم که )من گنهکارم و( تو حق بازخواستم دارى، نه یک بار بلکه  

بارها، ولی باز هم تو راستى و وفا از من نبینى، پس اى فریاد و باز هم اى فریاد، به درگاه تو، خدایا، از هواى  

شده و از دنیایى که خود را برایم آراسته و از نفس  نفسی که بر من چیره گشته و از دشمنى که بر من حمله ور  

 .فرمانده به بدى جز آنکه پروردگارم رحم کند

رةَِ اقْبَلنِْى، یٰا مَنْ  مَوْلاٰىَ یٰا مَوْلاٰىَ، انِْ كنُْتَ رَحِمْتَ مِثْلِی فَارْحَمْنِى، وَانِْ كُنْتَ قَبِلْتَ مِثْلِی فَاقْبَلْنِى، یٰا قابِلَ ا  لسَحَّ

ينِى بالِنِّعَمِ صَبَاحاً وَمَسَاءً، ارْ  حَمْنِى يوَْمَ اتٰيِكَ فَردْاً، شَاخِصاً الِيَكَْ بَصَـرِى،  لَمْ ازََلْ اتَعََرَّفُ مِنْهُ الْحُسْنىٰ، یاٰ مَنْ يُغَذِّ

ى وَسَعْيِى ى، وَمَنْ كَانَ لَهُ كَدِّ  .مُقَلَّداً عَمَلِی، قَدْ تبََـرَّاَ جَمِيعُ الْخَلْقِ مِنِّى، نعََمْ وَابَِی وَامُِّ

اگر به کسی چون من رحم کرده را مانند من مولاى من اى مولایم،  اگر کسی  نیز رحم کن و  اى، پس به من 

اى، مرا هم بپذیر، اى پذیرنده ساحران )فرعون( مرا هم بپذیر، اى که تا بوده از او نیکى دیده ام، اى که  پذیرفته

هاى خود در هر صبح و شام، رحم کن به من، روزى که به نزدت آیم، تنها در حالی که  غذایم دادى به نعمت

ام را و نامه عملم به گردنم افتاده و همه مردم از من بیزارى جویند، حتى پدر و ام به درگاهت دیدهبلند کرده

 .مادرم و حتى کسی که رنج و تلاشم براى او بوده

بِعَمَلِی، وَسَالَتَْنى   فَانِْ لَمْ ترَحَْمْنِى فَمَنْ يَرحَْمُنِى؟ وَمَنْ يؤُْنِسُ فِی الْقَبْـرِ وَحْشَتِى؟ وَمَنْ ينُطِْقُ لِسَانِی اذَِا خَلوَْتُ 

اهِدَ عَليَكَْ  عَماّٰ انَتَْ اعَْلَمُ بِهِ مِنِّى فَانِْ قُلْتُ: نعََمْ، فَايَنَْ المَْهْربَُ مِنْ عَدْلكَِ؟ وَانِْ قُلْتُ  : لَمْ افَْعَلْ، قُلْتَ: الََمْ اكَُنِ الشَّ
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قَبْلَ جَهَنَّمَ وَالنِّیرَانِ، عَفْوَكَ   فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ یٰا مَوْلاٰىَ قَبلَْ انَْ تلُبَْسَ الْابَدَْانُ سَـرَابِيلَ الْقَطِرَانِ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ یٰا مَوْلاٰىَ 

 .حِمِینَ وَخَیْرَ الْغَافِرِينَ عَفْوَكَ یٰا مَوْلاٰىَ قَبْلَ انَْ تغَُلَّ الايَدِْى الَِی الاعَْنَاقِ یٰا ارَْحَمَ الرّا

پس اگر تو نیز به من رحم نکنى پس چه کسی به من رحم کند؟ و کیست که مونس وحشت قبـرم باشد؟ و  

کیست که زبانم را گویا کند، آنگاه که با عملم خلوت کنم؟ و بپرسی از من آنچه تو بدان داناترى از خودم، پس  

نداده انجام  بگویم  اگر  و  است؟  گریزگاهى  تو  از عدل  کجا  آرى،  بگویم  تو شاهد  ام، میاگر  بر  آیا من  گویی: 

از پوشیدن پیراهن آتش زا، گذشتت گذشتت را  نبوده ام؟ پس گذشتت را گذشتت را خواهانم اى مولایم پیش 

خواهم اى مولاى من پیش از گرفتار شدن جهنم و آتش سوزان، گذشتت گذشتت را خواهم اى مولاى من پیش از 

 .ترین مهربانان و بهتـرین آمرزندگانود، اى مهربانها با زنجیر بسته شها به گردنآنکه دست

 


